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  مقدمه
 کلی قابل تقسیم اسـت؛ نخسـت شـعر و    در نگاه دینی، شعر و ادبیات به دو دسته

بندي در قرآن کریم در آیاتی از ادبیات متعهد، دوم شعر و ادبیات غیر متعهد. این تقسیم
لغاوون الم تر انَهّم فی الشعّراء یتبعهم ا«فرماید: شعراء بیان شده است؛ آنجا که می سوره

اند که گمراهـان از ایشـان   (شاعران کسانی» یهیمون و أنَهّم یقولون ما لا یفعلون کلّ واد
گویند کـه عمـل   بینی که در هر وادي سرگردانند و چیزي را میکنند آیا نمیعیت میتب

کنـد؛  کنند.) در واقع آیات مذکور سیماي شاعران غیر متعهد را براي ما ترسیم مـی نمی
اي است براي گمراهی شاعرانی که خود در مسیر هدایت الهی نیستند و شعر آنها وسیله

اند، آنها اهل هدایت، ایمـان و عمـل   ز این حکم استثنا شدهدیگران. اما شاعران متعهد ا
الصـالحات و ذکـروا    االا الذین امنوا و عملو«خوانیم: بعد می اند. چنان که در آیهصالح

مگرکسانی (شعرایی) که ایمان آوردند و کارهاي نیکو انجام دادند و خـدا را  » االله کثیراً
  کنند.  بسیار یاد می

و شاعران در حدیثی از پیامبراکرم (ص) نیز به شکلی نسـبتاً   نگرش قرآنی به شعر
» الشعّرُ کلام، حسنُه حسنٌ و قبیحه  قبـیح «فرماید: متفاوت نمود یافته است؛ آنجا که می

) یعنی شعرسخن است و مانند هر سخن دیگر اگر نیکـو باشـد،   140: 1955(عبدالباقی، 
 دیده است. بر ایـن اسـاس، طـرز تلقـی و    روا و پسندیده است و اگر قبیح باشد، ناپسن

بر محتوا، مفهوم و نیز تأثیري اسـت کـه    ارزیابی قرآن و حدیث از شعر و ادبیات مبتنی
  گذارد.در مخاطب بر جاي می

انسان موجودي است که قدرت اختیار و انتخاب دارد بـه همـین جهـت در برابـر     
اسـت قـرار داد و چـون هنـر و     توان او را مـورد بازخو دهد، میکارهایی که انجام می

توانـد متعهـد و مسـئول    شئونات آدمی است، پس هنر مکتبی نمـی  ادبیات نیز از جمله
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کند بنابراین ناگزیر از اختیار اوست یا بـه  از آنجا که هنر تنها در آدمی بروز می« نباشد؛
 ـ     ان تعبیر دیگر، هنر کیفیت بروز اختیار آدمی است و چـون گفتـیم کـه اختیـار، در انس

موسـوي  »(صالح از مسئولیت تفکیک ناپذیر است. پس هنرمند واقعی، مسئول نیز است.
) حتی اگر انسان ادیب و هنرمند باور دینی نیز نداشته باشـد، یـا   53:  1383گرمارودي،

به جهت برخورداري از روح آزادگـی   -نگاه او به ادبیات و هنر از منظر دین نباشد، اما 
توانـد  احساس مسئولیت کنـد، بـاز نمـی    ها و جامعهل انساندر مقاب -و وجدان بشري 

تعهد را از هنر تفکیک نماید. چنانکه در دوره معاصر شاعران زیادي بودند که شعرشـان  
این شـاعران   نبود اما به تعهد در ادبیات باور داشتند؛ نیما از جمله دینی مبتنی بر اندیشه

او [نیمـا] مسـؤولیت   «نویسد: صوصِ تعهد میدیدگاه نیما در خ است. صفارزاده درباره
ورزید که ادبیات عـالی  کرد و بلکه اصرار میهایش گوشزد میهنرمند را مدام در نوشته

  )179: 1365صفارزاده،»(محصول وجدان عالی است.
سـتیزي اسـت و   شعر [متعهد] دینی، شعر ایمان، عمل، صداقت و ستم«براین پایه، 

هایش عبارت است از به دنبال کشیدنِ ره گـم  که مشخصه در برابر آن شعر فریب است
گري و به هر سو و سرایی سر کشیدن، پـر گـویی و عـدم التـزام بـه      کردگان، لاابالی 

شاعر و هنرمنـد بـه آن   «) در هنر و ادبیات خدا محور 317: 1373صادقی رشاد،»(عمل.
تـراش خـود را   مو و قلـم مدهد و قلم، قلگنجد دل نمیتأیید خداي او نمی چه در دایره

 دهد. او در خلق یـک اثـر همـه   براي خلق اثري که خدایش دوست ندارد، حرکت نمی
: 1373بهبـودي، »(کنـد. ها را فقط در برابر خداي خود احساس مـی تعهدات و مسئولیت

76(  
پذیري ریشه در ایمان و آگاهی شاعر دارد؛ یعنی تعهد حقیقی زمـانی  این مسئولیت

یابد که ایمان توأم با آگاهی باشد صـفارزاده در تبیـین سـیر    یات نمود میدر شعر و ادب
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با گذشـت زمـان، کسـب تجربیـات و     «گوید: تکوین چنین تعهدي در اندیشه خود می
خودمان و نیز جوامع دیگـر را در   هاي جامعهشناخت فرهنگ غرب، سرنخ همۀ بدبختی

هـا،  ها، هدر شدنپوچی ها؛ مشاهدهدیدم. مطالعات، تجربیات، سفرمی» ایمانیبی«دست 
ضربه خوردن متوالی از روشنفکران فاقد ایمان، و شناخت فرهنگ سیاسی تزویـر آلـود   

 کرد و اعتقاد به لزوم استقرار معنویت در جامعۀتر میجهان همه و همه اعتقاد مرا راسخ
ري از )  این معنـی در شـع  101ـ   100: 1366صفارزاده،»(گرفت.بشري در من قوت می

محمود شاهرخی در مقام تشریح پیام شاعر متعهدي چون اقبـال لاهـوري نیـز نمایـان     
است:  بشنوید این معنی از اقبال آن گنجور راز / اوستاد شرق آن پیـر سـخندان شـما /    

پـرداز گلسـتان شـما / گفـت     آن که بود اندر سرابستان علم و معرفت / عندلیب نغمـه 
رت است /  تا رها گردد ز علـت گـوهر جـان شـما     ي دردتان رجعت به اصل فطچاره

  )185: 1370(شاهرخی،
  

  بیان مسئله
بینی تعریف دین از ماهیت انسان، جهان هستی و آغاز و انجام آن، سرچشمۀ جهان
بینـی  و نوع نگرش یک فرد مسلمان به دنیاي درون و بیرون آدمـی اسـت. ایـن جهـان    

کنـد. نوشـتار   دینی را مشـخص مـی  گیري کلی و رویکرد عمومی ادبیات متعهد جهت
هاي مختلف تعهد از منظر دیـن بپـردازد؛ بـراي    حاضر بر آن است تا به بازجست جنبه

نیل به این مطلوب نسبت تعهد با عناصر دخیل در شعر نظیر تخیل، زیبـایی، عواطـف،   
  شود.مراتب عالم (ملک و ملکوت) بررسی می و الهام، ایمان ، محتوا
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  بحث و بررسی
سـازد.  ان کیمیائی است که با هر چیزي درآمیزد ارزش حقیقی آن را پدیدار میایم

گوییم، منظور ادبیاتی است که با ایمان درآمیختـه  وقتی از ادبیات متعهد دینی سخن می
مرد هنرمند باید بـر سـطح   «و سرشتی معنوي یافته باشد. لئون تولستوي بر آن است که 

-) جهـان 157: 1373کاشانی،»(ش جاي داشته باشد.هاي عصر خویترین جهان بینیرفیع

ریشـه اسـت و   ایمان، گل بیهنر بی«بینی محمل ایمان است و هنر واقعی زاییدة ایمان. 
هنر با ایمان گلستانی در ساحل دریا. هنرمند آن کس نیسـت کـه امـواج را درك کنـد.     

؛ و چـون  کنند. هنرمند آن کس است کـه اعمـاق را درك کنـد   امواج را همه درك می
رسد و چون به ایمـان رسـید   کسی اعماق را درك کرد و از سطح گذشت، به ایمان می

نرسید، به هیچ چیـز نرسـیده اسـت.    » ایمان«پیوندد و هر کس که به ها میبه جاودانگی
داند. نفی ایمـان نفـی انسـان    ایمان در آستانۀ هنر سرگردان است و خود نمیهنرمند بی

  )46: 1، ج1373، حکیمی»(انسان است نه نفی کنندة او. است و هنر اثبات کنندة
جوشـد و بـر زبـان او    اي از تخیل است که از دل شاعر میرودخانه شعر به منزله

شود. در زلال شعر زیبایی، احساس، عاطفه و معنا با هم درآمیخته و معجونی جاري می
توان گفـت  بنابراین میآورد. ترین علایق روح انسانی به وجود میبخش از اصیلحیات

که شعر در میان هنرها، انسانیترین و عمیقتـرین هنرهاسـت. گـویی در جریـان ارتبـاط      
او جـاري   اي از این رودخانه جدا شـده و بـه ضـمیر و اندیشـه    خواننده با شعر باریکه

هایی از معرفت، ایمان و آگاهی باشد و زلال شعر شود، حال اگر در دل شاعر روزنهمی
از همین مجراها تراوش نماید، در ضمیر خواننده سبب رشـد و شـکوفایی نهـال    او نیز 

جریـان  «ایمان و معرفت و التزام به حقایق برتر خواهد شد. از دیـدگاه هنرمنـد متعهـد    
احساس و [معنی] در پیکر شعر باید در خدمت یک مفهوم والا باشد. این جریـان یـک   
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هاي بدن انسان یک امر تفریحـی  در رگجریان تفننی نیست همان گونه که گردش خون 
  )34: 1385حسینی،»(آید.به حساب نمی

آورد و او را بـه  آن چه ذوق و طبع هنري شاعر و نویسـنده را بـه حرکـت درمـی    
محتوا، خط مشـی   شود، تعیین کنندهآفرینش ادبی می نوشتن و سرودن واداشته و انگیزه

سات سـطحی و عواطـف زود گـذر یـا     و ارزش هنري اثر است. اگر این انگیزه، احسا
هاي نفسانی باشد اثر ادبیِ حاصل، بیشتر حالت تفننی و سرگرمی امیال پست و خواهش

 یـک انگیـزه   ماند اما اگر اثر ادبی از پشـتوانه کند و از ارزش واقعی به دور میپیدا می
ر والا و محرك قدرتمند برخوردار بوده و در پس آن عواطف عمیق، احساسات سرشـا 

و حقایق ناب نهفته باشد، در این صورت ماندگاري آن در فرهنـگ بشـري و در طـول    
ناپذیر خواهد بود و در خواننده نیز تأثیري شگرف و سازنده خواهـد  زمان امري اجتناب

کمـی از شـاعران، حقیقـت هسـتی      محرك طبع عـده «داشت. البته بایداعتراف کرد که 
انی و محـرك [برخـی] بخـل و حسـادت     اي دیگـر انـدوه و شـادم   است. محرك عده

  )  32: 1385حسینی،»(است.
آفرینش ادبی و هنـري او همـان حقیقـت     شاعر متعهد دینی کسی است که انگیزه
آید که شاعر مؤمن به حقایق هستی باشـد.  هستی باشد و این انگیزه زمانی به وجود می

شـرط آن کـه آن را بـه    شود، به هنر نردبانی است که به بام حقیقت منتهی می«در واقع 
 ) از دیدگاه ادبیات متعهد دینی اثر ادبی بـه منزلـه  20همان،ص»(دیوار ایمان تکیه دهی.

هاي نامحسوس و مـاوراءطبیعی  اي است که شاعر و هنرمند براي نشان دادن صحنهآیینه
بـراي اثـر   » هنـر اسـلامی  «گیرد. چنان که دکتر عفیف البهنسی در کتاب از آن بهره می

هنر سعی دارد تا از طریق شهادت به عـالم غیـب   «کارکرد استعلایی قائل است؛ هنري 
ــی  ــلاش م ــد [و] ت ــت    برس ــود دس ــه وج ــه کن ــاویر ب ــن تص ــه از وراي ای ــد ک کن
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چه این آیینه رو بـه آسـمان باشـد، توانـایی بـاز      ) حال چنان95: 1385البهنسی،»(یابد.
گـاه شـاعر و   نی است که نظـر هاي دل انگیز باغ ملکوت را دارد و این زمانمودن جلوه

  هنرمند عالم بالا باشد.  
استاد شهریار بر پایه نگرش الهی و توحیدي، کارکرد شعر را در قـوس نزولـی از   

شعر تشعشعی است از ذات پاك « یابد.بیند و آن را آیینۀ تجلیات میملکوت به ملک می
یاسـت. یـک   کـه مخصـوص انب   در نفوس بشر، کاملتر از همه اسمش وحی اسـت الهی

کلاس پایینتر از آن اسمش الهام است که مخصوص عرفان است. معرفـت االله آن یـک   
  )199: 1379علیزاده،»(شود.چیز عرفانی است؛ با درس خواندن درست نمی

استاد محمدتقی جعفري نیز با تصریح بر جایگاه واسطگی شـعر، کـارکرد آیینگـی    
هـایی  زندگی انسـانها جلـوه   ل در عرصهبا بروز هر اثر هنريِ اصی:«براي آن قائل است 

گردد. اگر نمود یک اثـر  خاص از دو صفت بزرگ خداوندي (جمال وجلال) نمودار می
زیبایی از طبیعت یا انسان باشد، قطعی است که چنین اثري نمایشگر جمـال   هنري ارائه

یـا انسـان   قانونی و نظمـی از طبیعـت و    چهره باشد و اگر نمود اثر هنري ارائهالهی می
باشد، قطعی است که نمایشگر جلال الهی خواهد بود. پس فعالیت هنري اگر از اصالت 
و محتواي حقیقت برخوردار باشد، یک فعالیت ضروري براي برقرارکردن ارتباط انسـان  

  )77: 1368(جعفري،» باشد.با خدا از طریق ارتباط با جمال و جلال هستی می
هـاي عـالم بـالا    ندارد و به زیباییاز این خاکدان بر البته اگر شاعر و هنرمندي سر

طلبی خواهی و دنیاخود او جز تصویري از طبیعت و ماده آمیخته با سایه ننگرد، در آیینه
و  به دور از نور معنا، منعکس نخواهد شد. چون هنر و بالأخص شعر بنا به ماهیتی کـه  

مجرد و مـاورائی   ، از این جهت جنبهدارد، در ارتباط تنگاتنگ با دل و روح آدمی است
شـود؛ مگـر   دارد و اگر مانعی در میان نباشد خود به خود نور حقیقت درآن منعکس می
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گرایی و دنیا طلبی و خـداگریزي بـر روي   این که خود شاعر و هنرمند حجابی از مادي
-حجـاب  واسـطۀ غایت هنررفتن به آنجایی است که تجلیات الهی بی«آن کشیده باشد. 

شود. هنر حقیقی در واقع هنري است که ذات عالم و اسـماءا... را  هاي ظلمانی بیان می
  )292: 1385مددپور،»(آشکار کند و بر جهان نوري بپاشد.

بنابراین، چون هنرمند و شاعر نسبت به دیگران ابزاري قویتر براي درك حقیقت در 
مستبعد است. حسـن حسـینی   اختیار دارد، از این جهت انکار حقیقت از طرف او بسیار 

از «گویـد:  از شاعران متعهد انقلاب و پایداري در ضمن یک تمثیل زیبا در این باره مـی 
کند مثل گیله مردي است که منکر یک دیدگاه واقع بینانه، هنرمندي که خدا را انکار می

قـط  خدا از هنر مثل درك آدم کور از فیلم سینمایی است. او فباران باشد. درك آدم بی
ــیلم و آهنــگ دســته جمعــی تخمــه شکســتن تماشــاچیان را مــی  » شــنود.صــداي ف

  )17ـ  16: 1385(حسینی،
خـود را در   تواند اندیشـه یک فرق اساسی شاعر با افراد عادي این است که او می

گـذاري بیشـتري دارد و   قالب زبان هنري عرضه کند. از این جهت سخنش قدرت تأثیر
دهـد،  تر جلوه میکلام دیگران است. آن چه که اثر ادبی را زیبا تر ازتر و پیراستهآراسته

هـاي هنـري اسـت. ادبیـات متعهـد بـا       عناصري نظیر تخیل، احساس و عاطفه و شگرد
گذاري نیـز  ادبیات غیر متعهد، حتی در همین حد بیان هنري و زیبایی کلام و میزان تأثیر

بینی متفـاوت، زبـان و بیـان و    و جهاندیگرگون  متفاوت خواهد بود زیرا فکر و اندیشه
طلبد؛ یعنی به موازات تغییر محتوا ـ مخصوصاً اگـر  حتی شگردهاي ادبیِ متفاوتی را می

  یابد.این تغییر اساسی باشد ـ  تکنیک ادبی نیز تغییر پیدا می
معناي اسلامی هستی، معناي اسـلامی جهـان و معنـاي اسـلامی انسـان،      «بنابراین 

هایی مانند ایـن  کند. این سؤال که انسان کیست؟ و یا پرسشرا اقتضا میاي ادبیات تازه
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روم؟ سرنوشت و فرجام من چیست؟ چه بایدبکنم؟ به چه که من که هستم؟ به کجا می
است که همواره با انسـان در  هاي بنیادینی ها پرسشتوانم امید داشته باشم؟ اینچیز می

ها، یکسان نیسـت. در تفکـر دینـی و در    پرسشاي همراه است. پاسخ به این هر جامعه
ها پاسخ خاص خود را دارد. اگر ما ادبیات را بیانِ  هنري جهان بینی اسلامی، این سؤال

هاي بنیـادي مواجـه   اندیشه و احساس انسان بدانیم، پیداست انسانی که با چنین پرسش
واکنشی هنري کـه   ها واست وقتی پاسخ متفاوت و مستقلی بگیرد، بیان هنري این پاسخ

: 1373حـدادعادل، »(کنـد، متفـاوت خواهـد بـود.    در زبان نسبت به این مسائل ابراز می
348(  

هنر و ادبیات در میان مسلمانان، اگرچه بنا به مقتضیات اقلیمی؛ الزامات تـاریخی و  
-هـا و روش تمدن خود، شـیوه  سوابق فرهنگی متنوع است و هر ملتی متناسب با پیشینه

ی خاص خود را دارد، با این همه ماهیت واحدي است. به جهت ایـن کـه از   هاي ابداع
رغـم فراوانـی   کند؛ یعنی علـی زیر بناي فکري و چهارچوب عقیدتی واحدي تبعیت می

منسجم و هماهنگی است. ایـن   ها، هنر و ادبیات اسلامی مجموعهها و تنوع آنخلاقیت
مثال در مسجد اصـفهان و دیگـري در   به عنوان «هنر معماري  وحدت کلی را در عرصه

تـوانیم ببینـیم. در ایـن مـوارد، تفـاوت      مسجداستانبول و سومی در قیروان (تونس) می
توانیم در ساختار معماري ببینیم، اما ساختارهاي زیبایی هنـري آنهـا چیـز    اساسی را می
شـبیه  هـایی ت ) اگر معماري این مساجد را به نوشته12: 1385(البهنسی، » واحدي است.

کند و تفاوتی که ها از حروف الفباي واحدي تبعیت میکنیم، خواهیم دید که این نوشته
هست در خط آنهاست؛ گویی بعضی از آنها به خط کوفی است و بعضی به خط ثلـث  

نستعلیق یا امثال آن. بنابراین تفاوتی میان آنهـا ایجـاد    نوشته شده و آن دیگري به شیوه
  احد همان الفباي ایمان به خدا و توحید است.شده است. این الفباي و
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عناصر اساسی جـوهر هنـر یعنـی    «دینی و توحیدي، باید  هنر و ادبیات در اندیشه
تر متعهـد  زیبایی، تخیل، احساس، عاطفه، تفکر، سبک و پیام را دارا باشد و از همه مهم

لـق شـده باشـد.    هاي بلندانسـانی خ ها و انگیزهو جهت دار باشد، یعنی بر اساس آرمان
[دراین صورت] احساس حاصل از آن منشأ و موجد حرکت و تولدي نو در راه تکامـل  

دار کـه نهایـت آن مبدأهسـتی و منشـأ     و سعادت [خواهد بود]؛ راهی روشن و جهـت 
زیبایی و خلاقیت است؛ راهی آن سوي عاطفه و احساس و تفکر و زیبایی، راه عشـق،  

  ) 346ـ  340: 1373غیانی اسفرجانی،ط»(راه انبیا و اولیا و راه خدا
از منظر تفکر دینی و نگرش اسلامی زیبایی هنري بالاتر از زیبایی طبیعـت اسـت.   

آدمـی و ارتبـاط او بـا مـاوراء      بلکه نوعی زیبایی انسانی است که از تخیل و اندیشـه 
شود. از این رو، هم چنـان کـه   گر میگیرد و درآثار هنري و ادبی جلوهطبیعت بهره می

هاي عـالم را در فضـایی   زیبایی ثر هنري [نیز] عصارةا«عالم خلقت است،  انسان عصارة
سازد. [پـس] در حقیقـت   آورد و جوهر اشیاء را بدین طریق آشکار میکوچک گرد می

شـود. [یعنـی] زیبـایی    رود و متعالی و برتر مـی زیبایی انسانی از زیبایی طبیعی فراترمی
رود و به زیبایی ملکـوتی و  زیبایی طبیعی است و از آن فراتر می تخیلیِ انسانی عصاره

  ) 360: 1385مددپور،»(اي از آن است.رسد،که زیبایی حسی جلوهجبروتی می
شعر یک عنصر معنوي است از این جهت، هم خاستگاه و هم بازگشـتگاه آن روح  

خیزد و از سـوي دیگـر در دل   هاست یعنی از یک سو از دل گوینده برمیو جان انسان
انگیـزي شـعر نیـز بـه همـین دلیـل باشـد:        ا جذابیت و دلنشیند و چه بسمخاطب می

شعرآمیخته است با دل و جان/ شیر و شکرّ بود به کام جهان/ شعر هم از جهان جان و «
  )12: 2، ج1379 (شهریار،» ز دنیاي دون آب وگل است.دل است/ نه 
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 در کلام بزرگان دین دل جایگاه و منزلت خاص دارد تا جایی که از آن تعبیـر بـه  
شده است، بنابراین شعري کـه از دل انسـان الهـی برخیـزد     » خدا خانه«و » عرش خدا«

شعر نمونـه و مظهـري   «گوید: خود یک امر قدسی خواهدبود پس اگر استاد شهریار می
  ) به هیچ وجه مبالغه نکرده است.45همان،ص»(است از کیهان اعظم.

تنی است. گویی میان شـعر  هاي ناگفزبان شعر تواناترین زبان در بازگوکردن حرف
و دل آدمی سنخیتی ذاتی وجود دارد. ابهام، رازآلود بودن، شکوه، دربرگرفتن احسـاس  

توان از جمله وجوه مشترك شـعر  و عاطفه، لطافت، رقت انگیزي و مأنوس بودن را می
و دل قلمداد کرد. نثر زبان عقل است تا دل، و شعر زبان دل اسـت تـا عقـل، هـر چـه      

راتر شده (عقل معاش و حسابگر)، به نثر تمایل بیشتري نشان داده اسـت و  گآدمی عقل
هرچه گرایش او به تفکر اشراقی بیشتر شده، شعر جایگـاه برتـري یافتـه اسـت. شـاعر      

اي ناگزیرتر از ترنم زنجیر برپـاي اسـیر/   « بیند:متعهد شعر را در چنین منزلت رفیعی می
تـر از  تر از نوشـیدن سـراب/ انگیزاننـده   / ناممکندر افتادن به خواب تر از لحظهناگهان

تر از افتادگی/ آه اي شعر/ اي سـادگی/ ...  تر از هر چه قدیمی/ باشکوهتشنگی/ مأنوس
آه اي شعر/ اي چون کتاب، همـاره خواسـتنی/ چـون سـراب، همـاره برخاسـتنی/ اي       

گـویی/  هـا را تـو مـی   شریف چون محراب/ اي حریم! اي حرام! اي محـرم!/ نـاگفتنی  
  )198ـ  197: 1383گرمارودي ،(موسوي» ها را از تو باید شنیدناگفتنی

در نگاه دین، باید همه چیز در خدمت تعالی انسان باشد. پس هر چیزي که میـزان  
تأثیرگذاري آن در تعالی بشر بیشتر باشد، میزان ارزشمندي آن نیز بیشتر است. بـر ایـن   

برخـوردار اسـت زیـرا شـعر      ر از جایگـاه ویـژه  داپذیر و جهتپایه، ادبیات مسئولیت
توانـد برانگیزنـدة او در   ترین هنر آدمی است و میترین و انسانیترین، احساسیدرونی

از نظـر یـک مسـلمان هنـر     «توان گفت: مسیر تکامل روحی و معنوي باشد. بنابراین می
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-موســوي»(یابــد.اي کــه فطــرت آدمــی بــا آن تعــالی مــیعبــارت اســت از وســیله

  )53: 1383گرمارودي،
چه بسا ممکن است که یک شعر خوب یا حتی یک بیت خوب، انسانی را متحـول  

اي ناب و عمقی انسـانی و  سازد و مسیر زندگی او را تغییر دهد. به شرطی که از اندیشه
اي که قدرت درك و استعداد پـذیرش  الهی برخوردار باشد. چنین اثري در هر خواننده

بسا شـعر بـه حکمـت گشـته     «بخشد: گردد و تأثیر لازم را میثر میداشته باشد، منشأ ا
معجون/ نموده نیک بختی را دگر گون/ چه بینی شعر از طبـع روان را/ بشـوراند بسـی    

  )258: 1373آملی، حسن زاده»(پیرو جوان را 
هر گاه انسان بخواهد از امري نامحسوس، معنوي و ماورائی سخن بگوید، به زبـان  

آورد. زیرا شعر واقعی در حد و مرز مفهـوم و مصـداق   زبان شعر روي می ادب به ویژه
توان بـه آن متوسـل شـد.    شود از این رو در بیان مفاهیم متعالی میخاصی محدود نمی

شود اگـر  شاید به همین علت باشد که زبان کتب آسمانی به زبان شعر بسیار نزدیک می
در » خدا در هنر جلوه«ستاد شهریار در شعرتوان عنوان شعر بر آنها اطلاق کرد.اچه نمی

پیمبرها همه پیش از نبوت شاعران بودند / بلی بالقوه شاعر گـر چـه   «گوید: این باره می
گفتند / خدا خود شاعر اصـلی و اسـتاد ازل خـود اوسـت / جلالـی و      شعري هم نمی
/ همـه در   ها، انجیل یا تورات یا قرآنهاي حق همه شعرند / زبور وگاتجمالی، جلوه

قالب صوت وسخن، شعرند / ولی شعري که وحی است و مقامی فوق هر الهام / بیـان  
» انبیاء شعر و دعاي اولیا شعر است / خدا میراث عشـق انبیـاء بـا شـاعران داده اسـت     

  )695: 2، ج1379 (شهریار،
الهی دارد و شعاعی از وحی است امـا بـا    پس در این دیدگاه شعر در اصل صبغۀ

گیرد. استاد شهریار شـعر را در اصـل   شیطانی به خود می حمانی بودن گاه جنبهوجود ر
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توانـد مـورد   داند اما این فیض چون یک فیض عام است بنابراین میفیض رحمانی می
فیض چه کسی باشد، اگر گیرنده  سوء استفاده قرار گیرد؛ بستگی به این دارد که گیرندة

کند اما اگـر گیرنـدة فیض(شـاعر)    د را حفظ مینیز الهی بود شعر حقیقت ملکوتی خو
فیض قرار گیرند، در ایـن صـورت    شیطانی باشد یا به هر دلیل نیروهاي شیطانی واسطه

شعر از الطاف خفیه «یابد: شود و شعر صبغۀ اهریمنی میماهیت آن به کلی دگرگون می
امی که هم از است و شعاعی از وحی / که نه با عقل در او حق سخنرانی بود / فیض ع

مـا نیـز    اهرمنش نیست دریغ / لیکن آن نقطه کند زنده که یزدانی بـود / نقـش گیرنـده   
  )631همان:»(ها را نوسان خاکی و کیهانی بودمراتب دارد / کفّه

اي دیگـر تجلّـی   به گونه» مهرداد اوستا«این ماهیت قدسی و ملکوتی شعر در کلام 
است که نمونۀ اعـلاي آن بـه صـورت وحـی در      یافته است. از نظر او شعر الهام الهی

به پیامبران بزرگ الهی رسیده است. البته اگرمنبع الهام شـیطانی  » غار حرا«و » کوه طور«
شعر: همان پرتو سینا و طور / شعر: «باشد شعر نیز جنبۀ شیطانی به خود خواهد گرفت: 

نـد بـه غـار حـري /     گري سامري / شعر: همان نغمه که از آسمان / زمزمه افکنه حیلت
  )383: 1373اوستا،»(خون شهیدي که به هر نوبهار / لالۀ حمراست از او احمري

شهریار در مقام یک شاعر متعهد و معتقد در مورد وجود الهـام و ضـرورت آن در   
ما الهام را اساسـا  ًشـرط شـاعري    «گوید: شعر و نیز تأثیر نوع الهام در ماهیت شعر می

دانیم و  براي شاعري مقامی پایین پاي هاي غیبی میعر را کلید گنجدانیم. ما زبان شامی
رسـد، سـهل اسـت کـه     ایم. اما وقتی راه عوضی است انسان به الهام نمیپیغمبري قایل

  )56: 1ج ،1379 شهریار،»(کشد.گویی میکارش به پریشان
م عیار حسن حسینی براي الهام شاعرانه مراتبی قایل است. از نظر او یک شاعر تما

شود، اما شـاعرانی کـه در سـطوح    و مبتکر به طور مستقیم از فیض الهام برخوردار می
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تري از ذوق و خلاقیت قرار دارند، ظرفیت و استعداد دریافت مسـتقیم الهـام را از   پایین
یک شاعر خـلاق  «گیرند؛ یعنی عالم بالا ندارند لذا آن را با واسطه از شاعران بزرگ می

  )   40: 1385حسینی،!»(گیرد و یک شاعر معمولی از یک شاعر خلاّق یاز خدا الهام م
یثی هاي الهـی اسـت. چنـان کـه در حـد     شاعر باورمند ملهم، زبانش کلید گنجینه

) 188: 1374حلبـی، »(الشّـعرا  ألسـنۀ تحت العـرش مفاتیحـه    و انّ الله کنوزاً«خوانیم: می
هم امارت هم زبـان دارم کلیـد   «ید: گوخاقانی در اشاره به چنین جایگاهی است که می

) 14:  1379(خاقـانی، » گنج عرش وین دو دعوي را دلیـل اسـت از حـدیث مصـطفی    
شمار ستارگان شاعران موحد، بی«سمیح ابوالقاسم، شاعرمتعهد فلسطینی بر آن است که 

القاسـم،  »(نشـیند. دیگري به جاي او می آسمانند، هر گاه ستارة سربلندي فروافتد ستارة
سار هنر چنین شاعري زلال معرفت و حکمت بـر روح و دل  ) از چشمه151: 1،1373ج

تواند مصداق کـلام مبـارك پیـامبر اکـرم     شود و چنین شعري میخوانندگان جاري می
: 1366فروزانفـر، »(انّ من البیان سحرا و انّ من الشعّر حکما«(ص) قرار گیرد که فرمود: 

269(  
اي زیبـا و محتـوایی   مایـه است کـه اگـر از درون  هر شعر شکل و چیدمان زیبایی 

بهره باشد، به دور از ارزش واقعی خواهد بود. این محتوا معمولاً در شگرف و عمیق بی
انـد،  ادبیات متعهد مفید و حکیمانه است. اگر برخی از بزرگان شعر کهن را حکیم نامیده

اي آن. میرشـکاك محتـواي   تردید به دلیل غناي محتوایی کلام آنها است نه ظاهر زیببی
شـعر  «بینـد:  داند و غیر آن را خـارج از ایـن دایـره مـی    شعر را منحصر در حکمت می

  )51: 1385میرشکاك،»(ام.و من به تعریف جدیدي نرسیده 12همیشه حکمت است
برد، پیـام و محتـواي آن اسـت. اگـر چـه      پایدار می شعر از آن بهره آنچه خواننده

هاي هنري ندگاري محتواي شعر در ذهن مخاطب نیز ناشی از جنبهتأثیرگذاري پیام و ما
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تواند نقش خود را ایفا کنـد کـه   هنري زمانی می و زیبا شناختی آن است، اما این جنبه
  در پس آن مضمون و محتوایی باشد.

توان گفت که الگوي شاعر در سرودن شعر، جهـان خلقـت اسـت و خداونـد     می
آفرینش سر تا پا ابداع و ابتکار اسـت و جـوهرة هنـر و     تواناترین شاعران است. جهان

همتا در تک تک موجودات نمود دارد. چنان که هم حس زیباشناختی خلاقیت خالق بی
انگیزد و هم جاي جـاي آن  کند، هم عواطف و احساسات او را برمیآدمی را ارضاء می

و یـک اثـر    است که از یک شعر خـوب ها همان فوایدي عبرت و حکمت است و این
بیا تا شعر باران را بخوانیم / چـو بـاران اشـک    «توان انتظار داشت: هنري تمام عیار می

هاي خدا رنگین  سرود است/ گهی جوبـارك اسـت و گـاه رود    شادي برفشانیم / غزل
سـت /  آوا، گه پلنگیست / گهی مرغ خوشاست / گهی یک قطعه شعرش تخته سنگی

او آسـمان اسـت / گهـی دشـت      ت / گهی یک چامهاس کمان رنگین او بیت تک گهی
است و گاهی کوهساران / گهی شعر بلند آبشاران / گهی شـعر سـپید، از بـرف بـارد /     

وزن و گه موزون نگارد / گهی جنگل، گهی ابر وگهی آب / گهـی یـک بیشـه،    گهی بی
» مـه طـرازد / گهـی صـد مثنـوي از ابرسـازد      گاهی شعر مهتاب / گهی در دره، خواب

  )495: 1383موسوي گرمارودي،(
هنر واقعی ابداع است نه تقلید، در تاریخ هنر و ادبیـات همیشـه آنهـایی مانـدگار     

در وهلۀ اول فرق میان هنرمند و غیر هنرمنـد در آن  «شدند که مبدع و مبتکر بودند. پس 
هنر آن کـه  است که هنرمند مبدع است و آفریننده یعنی داراي یک صفت خدایی، و بی

هـاي پیکاسـو و سـالوادور دالـی پیـدا      تردید اگر هنرمنـدانی بـا نـام   کند. بید میتقلی
هـاي کوبیسـم ،آبسـتره و سوررئالیسـم در نقاشـی بـه وجـود        شدند، مکاتبی با نامنمی
هنران آن گروه که به تقلید از آن دو برخاستند؛ و بی آمد. آن دو هنرمند بودند، و بینمی
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ر اروپا، بلکه در ایران از آنان تقلید کردند و چنـین اسـت   هنرتر از آنان کسانی که نه د
) 90: 1373اوستا،»(هنران.سرگذشت شعر، موسیقی و دیگر هنرها و هنرمندان و خیل بی

ما نیز آنهایی که ماندگار شدند، به نوعی داراي سبک شخصی بودنـد   در ادبیات گذشته
مؤثري داشتند؛ به هـر صـورت،   و یا در تکمیل کار پیشینیان و اعتلاي سبک آنان نقش 

، امـا آنهـا کـه    »نو را حلاوتی دیگر است«دانستند که چون می» سخن نو آورده بودند«
کردنـد و یـا آن را بـه شـکلی     هاي دیگران را بازگو میاهل تقلید بودند در واقع حرف

  داشتند.نسبتاً متفاوت عرضه می
-هستیم بالأخص در قالـب  در ادبیات معاصر بیش از گذشته شاهد ابداع و نوآوري

ها، زبان و سطح ادبی کلام، اما از لحاظ فکري این بخش از ادبیات ما بـیش از آن کـه   
ویژه ادبیات فرانسه است و این آفتـی اسـت    گر باشد، مقلد ادبیات مغرب زمین بهابداع

کاهد. آفت دیگر آن است کـه انگیـزه ابـداع و    که از ارزش و جایگاه ادبیات معاصرمی
وري در آن، اغلب حرص نام و آوازه است. از این روسـت کـه اغلـب شـاعران و     نوآ

راه آنان بکوشـند، خـود    نویسندگان به جاي آن که در تکمیل ابتکارات دیگران و ادامه
هایی با اندازند. روشن است که چنین انگیزهمیشوند و طرحی نو دردار معرکه میمیدان

ري که در تکاپوي نام و آوازه است، هنر نیسـت، بـل   هن«روح تعهد ادبی منافات دارد. 
عطش ملتهب آوازه و شهرت است. اگر هنر داري آن را قربانی شهرت مساز. بگـذار تـا   
بلند نامی در جستجوي تو برخیزد. زیرا نامی که به بهاي هنر برآید نیرنگـی اسـت کـه    

  )90: 1373اوستا،»(نشیند.گیرد و ناگهان فرومیهمچون آتش بالامی
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  نتیجه
ادبیات متعهد دینی با اولویت بخشیدن به معیار ایمان و کردار نیک، عنصر خیـال و  

 دهد. بر ایـن مبنـا، شـاعر و نویسـنده    ها قرار میها و مطلوباحساس را در مسیر آرمان
هـاي  یابـد و جلـوه  خود عالم هستی را در وجه هنري آن می متعهد با تخیل و عواطف

سـازد. کمـال هنـر او در ایـن اسـت کـه       ا دراثر خود متجلی میجمال و جلال الهی ر
هایی از شهود عالم غیب بر روي دیگران بگشاید و کمال شعر نیز در ایفاي نقش دریچه

آیینگی عالم بالا و واسطگی میان ملک و ملکوت است؛  شاعران متعهد و پژوهشـگران  
اقسام الهام را به نسبت محتـوا   این عرصه بر نقش الهام در شعر تاکید دارند با این حال

-ترین و انسـانی کنند. در این منظر تخیل و عاطفه ژرفو رسالت شعر از هم تفکیک می

شود که شاعر با استعانت از آنها دري بـه سـوي عـالم معنـا     ترین اجزاي شعر تلقی می
شود. بنـابراین هـر یـک، بـه منزلـۀ ظـرف و       گشاید و معنی در قالب آن عرضه میمی
یـک از آن دو  است و خلأ هـیچ روف، در جایگاه خود از ارزش و اصالت برخوردار مظ

  به واسطه دیگري قابل جبران نیست.
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